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  چکیده 

 فرهنگـی  ،سیاسی، هجوم مغول به لحاظ اجتماعی پیامدهاي فروپاشی حکومت ایلخانی و  

هـاي     بخشهاي ایـران، حکومـت     در خراسان نیز مانند اکثر     سبب شد ،  و اقتصادي بر جامعه ایران    

نهضت سربداران که    . طغاتیموریان و جانی قربان به قدرت برسند       ،کرت  ال ،سربداران محلی چون 

در واقع واکنش به اوضاع زمانه خویش بـود و رهبـران آن داعیـه                در اواخر ایلخانان شکل گرفت    

از   نیـز  کـرت   الملـوك    .تشیع و گسترش آن داشتند و علیه ظلم و بیگانه به مبارزه برخاسـتند               

 خـود   ،کردند و با مرگ آخرین ایلخان مغول        می دوره ظهور مغولان در هرات و توابع آن حکومت        

تحولات  از سویی . را از قید حکومت مغولان آزاد و با قدرت بیشتري به حکومت خود ادامه دادند              

 شـد تـا امـراي       و انتخاب ایلخانان متعدد سـبب     ) همزمان با مرگ ابوسعید     (سیاسی غرب ایران    

 طغـاتیمور را کـه نـژاد مغـولی داشـته در             ،بزرگ خراسان براي عرض اندام در برابر امراي غـرب         

بودند کـه   ها     جانی قربان  ،این دوره خراسان  تر    از امراي کم اهمیت   . به ایلخانی برگزینند     خراسان

 .ت رسـیدند  بـه حکوم ـ   در نواحی طوس قوچان نیشابور کلات ابیورد نسا و مرو          در مقطعی کوتاه  

ي معاصـر خراسـان در دوره فتـرت بـین     هـا  حکومتروابط و مناسباتی بین حکومت سربداران و      

 بوده که بیشتر علل     کرت  الحاکم بود که مهمترین آن مناسبت سربداران با          ایلخانان و تیموریان  

 مذهبی و سیاسی داشته و بزرگترین جنگ بین آنها زاوه بود، همچنین جنگهایی بین سـربداران               

با طغاتیموریان به وقوع پیوست که پیروزي بیشتر براي سربداران بود آنهـا حتـی موفـق شـدند                   

امـراي  . طغاتیمورخان را به قتل برسانند و به عمر آخرین بقایاي مغول در ایـران خاتمـه دهنـد                

                                                           
  دانشگاه سیستان و بلوچستان. 1
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تـر    موفـق هـا     حکومـت در مقایسه با دیگر      خود با حکومت جانی قربان    هاي    سربداري در درگیري  

ي ها  حکومتبین سربداران و    هاي    جنگ.  بیشتر قلمروي آنها را به تصرف خود در آوردند         بودند و 

و سـرانجام بـه دسـت       علاوه بر غارت و ویرانی سبب تحلیل رفتن قوایـشان شـد              محلی خراسان 

  .تیمور سرنگون شدند

  .، طغاتیموریان کرت الخراسان، روابط، سربداران، : يکلیدواژگان 

 

  مقدمه

م مغول به لحاظ اجتماعی سیاسی فرهنگی و اقتصادي بر جامعه ایران به             تبعاتی که هجو  

 حکام و امراي ایرانی یوغ حکومت مغـولان را از گـردن             ،جا گذاشت سبب شد تا با فوت ابوسعید       

 کـرت   الي محلی روي کار آمدند در خراسـان سـربداران           ها  حکومتباز کنند لذا در بیشتر ایران       

  .کیل حکومت دادندطغاتیوریان و جانی قربان تش

نهضت سربداران که در اواخر ایلخانان شکل گرفت که در واقع واکنش بـه اوضـاع زمانـه                  

خویش بود و رهبران آن داعیه تشیع و گسترش آن داشـتند و علیـه ظلـم و بیگانـه بـه مبـارزه                   

 ـ   می نیز از دوره ظهور مغولان در هرات و توابع آن حکومت       کرت  ال ملوك   ،برخاستند ا کردنـد و ب

 خود را از قید حکومت مغولان آزاد و با قدرت بیشتري بـه حکومـت                ،مرگ آخرین ایلخان مغول   

  .خود ادامه دادند

و انتخـاب ایلخانـان     ) همزمان بـا مـرگ ابوسـعید        (تحولات سیاسی غرب ایران      از سویی 

ه  طغـاتیمور را ک ـ ،متعدد سبب شد تا امراي بزرگ خراسان براي عرض اندام در برابر امراي غرب      

 ،ایـن دوره خراسـان    تـر     از امراي کم اهمیـت    .به ایلخانی برگزینند     نژاد مغولی داشته در خراسان    

 در نواحی طوس قوچان نیشابور کلات ابیورد نسا و مرو          بودند که در مقطعی کوتاه    ها    جانی قربان 

  .دندبه حکومت رسی

ي ایـن دوره    ها  حکومت سربداران با مناسبات و روابط حکومت      بررسی اینکه   به این مقاله 

نهـا نـزاع در گرفـت و        آچگونه بود و چرا بـین       ) ها     طغاتیموریان و جانی قربان    ،کرت  ال(خراسان  

  .پردازد  میچه بودها  تبعات این درگیري

 اختلاف شدیدي وجود داشت اختلاف سـربداران بـا          ،ي این دوره خراسان   ها  حکومتبین  

گیري سـربداران بـا طغاتیموریـان و جـانی          سیاسی و مذهبی داشته و نیز در        عمدتا علل  کرت  ال
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 سـتیزي جـزء آن بـود نـشات         گریزي و بیگانـه    هاي نهضت سربداري که ظلم     قربان از بطن ارزش   

گرفت مهمترین تبعات اختلاف آنان به تحلیل رفتن قواي یکدیگر و به بـار آوردن خـسارت و          می

 دیگـر ضـعیف شـده و    هـا  متحکوویرانی در خراسان بود لذا موسم هجوم تیمور به خراسان این       

  .وجود نداشت و به سادگی شکست خوردند اتحادي بین آنها

 

  متن اصلی مقاله

از آغاز تأسیس حکومت سربداران دو دشمن نیرومند از شرق و غرب آن را مـورد تهدیـد                 

من غربــی ســربداران  بــود کــه در مقایــسه بــا دشــکــرت الدشــمن شــرقی آنــان . داد  مــیقــرار

شیرین بیـانی در کتـاب دیـن و دولـت در            . و اهمیت بیشتري داشت   تر    اكخطرن) تیموریانطغا(

 و سربداران را اشاره نمـوده       کرت  الایران عهد مغول چهار دلیل عمده اختلافات بین دو حکومت           

  :اند  که چنین

کرتیان از ابتدا با حکومت مغول بیعت کرده و تابعیت ایشان را با حفظ اسـتقلال داخلـی                   .1

سوق الجیشی و تدارکاتی شـرق      هاي    آغاز ورود هلاکو حکومت کرت نه تنها راه       پذیرفته بودند از    

را آماده پذیرش سپاهیان مغول کرده بود بلکه از لحـاظ مـالی نیـز امکانـات وسـیعی در اختیـار                

هلاکو نهاد و از پشت سر خیال وي را آسوده ساخته بود و در طـول حکومـت ایلخـانی کرتیـان                      

فاداري و دوستی خود را چـه در صـلح و چـه در جنـگ بـه اثبـات                    همواره به رغم میل باطنی و     

گرفتنـد و آنـان بـدین شـکل           مـی  رسانیده و در این موارد مورد تشویق و تقـدیر ایلخانـان قـرار             

موجودیت خود را حفظ و دست نخورده باقی مانده و با مرگ ایلخان ابوسعید آنان موقع را بـراي         

 . خود از زیر یوغ حکومت مرکزي مناسب دیدنددستیابی به استقلال کامل و کنار نهادن

 سنیان متعصبی بودند که این ویژگی را بارهـا در طـی تـاریخ حکومـت خـود بـا                     کرت  ال .2

ساختن مدارس، مساجد بزرگ، ایجاد موقوفـات و سـفرهاي حـج باشـکوه و هیـاهو برانگیزشـان        

کوشـیدند امـا اکنـون        مـی  آنان هر چند در راه تجدید افتخارات گذشـته ایـران          .نشان داده بودند  

موجودیت یک حکومت نوظهور و توسعه طلب شیعی مذهب متکی به قشرهاي پایین جامعـه را                

 .در کنار خود بر نمی تابیدند

خراسـان و رونـق روز افـزون        هـاي     با نابسامانی اوضاع ایران بعد ایلخان ابوسعید و جنـگ          .3

اهگاه و مامنی در نزد کرتیـان       تشیع، روحانیون و اندیشمندان سنی مذهب روانه هرات شده و پن          
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عمده فرهنگ اسلامی بود و رونـق و        هاي    یافته و در این دوره هرات چون گذشته از جمله پایگاه          

 .شکوفایی فراوانی یافته بود

رساندند و به نـژاد و    می ترك نژاد بودند و نسب خود را به سلطان سنجر سلجوقی      کرت  ال .4

 بداران ایرانی بودند و به ایرانـی بـودن خـود افتخـار            کردند در حالی که سر      می نسب خود افتخار  

کردند و در پی آن بودند تا با سلاح ملیت و دین، ترکان و مغـولان و هـر آنچـه غیـر ایرانـی                          می

 .بودند را از میان بردارند

 و سربداران از تمام جهات سیاسی، اجتماعی و         کرت  البنا به این دلایل حکومت همسایه       

بیـانی،  (الف قرار داشتند؛ از این رو برخورد بین آنان اجتناب ناپذیر بـود            فرهنگی در دو قطب مخ    

1371 :784-783(  

بزرگ و تاثیرگـذار  هاي  اولین نبردي که بین آنان رخ داد جنگ زاوه بود که یکی از جنگ         

امیر مـسعود بـا ائـتلاف    . این دوره تاریخ بود که بین امیرمسعود و ملک معزالدین حسین رخ داد          

ن جوري توانست بر قدرت نوپاي نهضت سرداران بیفزاید اکنون دو جناح مـذهبی و               با شیخ حس  

سیاسی سربداران در یک نکته مشترك بودند و آنها در مبارزه علیه ظلم، ستم و برقراري عدل و                  

کرد؛ امیرمسعود    می اما شیوه و روش آنان براي رسیدن به این هدف فرق          اند    برابري توافق داشته  

ادي از این ائتلاف برد و توانست بر طغاتیموریان و امراي جانی قربان غلبـه یابـد تـا                   ابتدا بهره زی  

شـد کـه      مـی  کردند، تحت سیطره حکومـت اسـلامی        می این زمان سربداران هر جایی را تسخیر      

شیخ حسن جوري در راس آن بود و هدف عمده او بسط حکومت اسلامی و گسترش عـدالت در            

: 1363آژنـد،   ( شهرت شیخ جوري تا اقصا نقاط خراسان رسـیده بـود           در این زمان  . بین رعایا بود  

در آن وقت شیخ و مریدي در آن دیار شهرت تمام داشت و زمـام اختیـار آن ولایـت در             «). 106

امیرمسعود که اکنون از ائـتلاف بـا        ). 167: حسینی قوام، بی تا   (» .اکثر موارد به دست شیوخ بود     

دید لذا در صدد برآمد تـا    میقدرتش را محکم شده  هاي    هشیخ حسن به هدفش رسیده بود و پای       

به هر تدبیري که شده شیخ حسن را که از شیوه و منش و افزایش قدرتش ناخوشایند بود از سر               

کـرد کـه      مـی  راه بردارد، از سویی مسعود با شیخ حسن کوچک چوپانی متحد شده بود و تـصور               

ی براي متحدش باشد چون که امیر چوپـان  تواند هدیه خوب  میتصرف هرات و شکست معزالدین   

رویمـر،  ( جد امراي چوپانی به دست ملک غیاث الدین، پدر معزالدین حـسین کـشته شـده بـود         

کوشیدند تا قدرت خود را در سراسر خراسان گسترش دهنـد             می همچنین سربداران ). 5: 1376
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یرمـسعود بـه جنـگ      نویسد ام   می کوشید تا به این جنگ جنبه فئودالی دهد و          می پطروشفسکی

). 63: 1351پطروشفــسکی، ( بزرگتــرین امیــر فئــودال خراســان ملــک معزالــدین رفتــه اســت 

شهرستانی علاوه بر رد نظریه پطروشفسکی اعتقاد دارد جنبه عقیدتی این جنگ حتـی از جنبـه         

شهرسـتانی،  (ملی آن بیشتر است و اصلا براي این جنـگ عامـل فئـودالی را دخیـل نمـی دانـد                    

ملک معزالدین در پـی  .  در هر صورت این جنگ براي دو حکومت مهم و حیاتی بود ).45: 1375

آن بود تا از نفوذ مذهب تشیع بکاهد و شیخ حسن جوري نیز قصد اشاعه نوعی حکومت مطلوب              

الهی بر روي زمین داشت اما امیرمسعود چون تحت نفوذ شیخ حـسن و حامیـان تنـدور او بـود                     

مه کشتار از فشار جناح درویشان بکاهد و بر موقعیـت خـویش             خواست تا با گسترش جنگ و ادا      

  ).107: 1375نبئی، (بیفزاید

با شکست طغاتیموریان از سربداران، ملک معزالدین چندبار سفرایی نزد طغاتیمو فرستاد            

هنگامی که این خبـر بـه       . تا سپاهش را دوباره منظم کند و از دو جانب به سربداران حمله کنند             

کند و خـود    میملک معزالدین که دعوي مسلمانی«: شیخ حسن رسید گفتند که      امیر مسعود و    

تـر    کند مارا هیچ دشـمن از او قـوي          می را ملک اسلام نام نهاده در خرابی ولایت مسلمانان سعی         

از این رو شیخ جوري مولانا نورالدین احمد و حسن حداد را بـه رسـالت نـزد معزالـدین             » نیست

 داد شاید ملک شما را بکشد، آن دو گفتند چه بهتـر کـه مـا بـه مرتبـه      فرستاد و به آنان هشدار   

حکم شرع این اسـت کـه دزد را دسـت    « : شیخ حسن گفت به ملک بگویید که  . شهادت برسیم 

باشید که به تقویت شما کارهاي نامـشروع و ایـذاي مـسلمانان               می ببرند اکنون شما دزدان دین    

دو فرسـتاده چـون آنجـا      . »دع نشوید جنگ را آماده باشید     وجود گیرد و از این افعال ناپسند مرت       

شـیخک  « :رسیدند پیغام جوري را ادا کردند؛ ملک معزالـدین طاقیـه بـر زمـین زده گفـت کـه               

نماینده جوري طاقیه را از زمین برداشته بوسید        »ترساند  می دهد و از حرب     می جوري مارا تهدید  

میرخوانـد،  .(»که دست بنده خداي بـه آن رسـید   این نه لایق سر توست      «: و بر دیده نهاده گفت    

مسلمان کشی و کفري که شیخ جوري به ملک کرت نـسبت داده بـه            ) 3710/7 -3711: 1380

 به خـصوص در هـرات بـود ایـن شـهر از جملـه       کرت الاو با شیعیان قلمرو    هاي    سبب بدرفتاري 

 آن شـهرت فـراوان   مهم تشیع و به خصوص اهل فتـوت بـود کـه پهلوانـان و عیـاران            هاي    پایگاه

کردند و همچنین بین آنان با شیخ جـوري           می این گروه خود در مسایل سیاسی دخالت      . داشتند

در هــر صــورت علــل دور و نزدیــک ایــن ). 785: 1371بیــاتی، . (روابطــی وجــود داشــته اســت
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سـپاهیان مـسعود   . اختلافات، جنگ زاوه را رقم زد و دو سپاه در دو فرسنگی زاوه به هم رسیدند      

و شیخ جوري پنج هزار نفر بود و ملک معزالدین با جمعی از مبارزان غور، خیـسار، بلـوچ، خلـج،     

: 1304غفـاري کاشـانی،   .( نکودري و سنجري که حدود سی هزار نفر بودند رهسپار جنـگ شـد        

و دو سپاه رویارویی هم صف آرایی کردند، ابتدا لشکر مسعود و سـربداران غالـب شـدند و                  ) 296

شکر هرات به قتل رسیدند، یکی از بزرگانی که در آن معرکـه حاضـر بـوده بعـدا بـه          بسیاري از ل  

حافظ ابرو گفته بود که ملک معزالدین لشکر خود را به تمام دهجات کرده بود و هر ده دهجه را                    

به امیري سپرده بود که امیر صد باشد هر ده صد را امیر هـزاري تعیـین گردانیـد و بـا پیـروزي               

داري هیچ دهجه یی نیافتند که از ایشان کـسی کـشته نـشده باشـد و از بعـضی                    اولیه سپاه سرب  

دهجات هیچ باقی نمانده بود در حال که کرتیان چنین تلفاتی را متحمل شده، معزالدین متحیر                

را بر پاي کـرده و در       ها    را فرو کوفتند و علم    ها    مانده و بر سر پشته اي رفت و دستور داد تا نقاره           

داد که یک بار دیگر بر سربداران حمله کنند چون            می اهیانش بود آنان را دلداري    حالی که با سپ   

امیر مسعود و شیخ حسن متوجه آنها شدند به سوي آنها حمله ور شده، معزالـدین تـصمیم بـه                    

فرار گرفت ولی خواجه معین الدین جامی که خواهرزاده و هـم دامـاد ملـک بـود او را منـصرف                      

در ایـن بـین کـه پیـروزي     ). 142: 1380حـافظ ابـرو،   (  امیـدوار کـرد  کرده و به ادامه مقاومـت   

خواستند ملک معزالدین را نیز آسیبی برسـانند شخـصی بـه          می سربداران قطعی شده بود و آنها     

نام نصراله جوینی به اشارت مسعود زخمی مهلک بر شیخ حسن زد و جوري از این زخم به قتل                   

اسـفزاري،  (ت، خزانـه برگرفـت و روي بـه گریـز نهـاد            را کـش   رسید مسعود نیز بی درنگ نصراله     

شیخ حسن جوري قبل از جنگ مسعود را نصیحت کرد که اگر مرا واقعه اي پـیش                  ) 11: 1339

مسعود بنابر سخن شیخ رو به هزیمت نهـاد معزالـدین کـه احـساس               . آید زینهار که توقف نکنی    

خته و تلفاتی را بر سـپاه سـربداران     نمود تفرقه بین سپاه سربداري روي داده به تعقیب آنان پردا          

  ).134: 1380حافظ ابرو، ( تحمیل کرد

بعید نیست که وصیت به فرار را هم امیر مسعود جعل کرده باشد تا با یک تیر دو نـشان                     

  روپوش گذاشـتن بـر روي رسـوایی شکـست و فـرار خـویش               -2 اعتماد مریدان جوري     -1. بزند

نویسند قتل شیخ جوري به احتمال یقـین از           می  منابع به هر حال اکثر   ). 644: 1374ی،  چ  شانه(

جانب مسعود بوده، چون وي از قدرت فراوان شیخ بیمناك بود و عرصه عملیات را بـراي خـود و          

شـدند    مـی یارانش تنگ دیده و اگر در این نبرد که فرمانده اصلی آن شیخ بود سـربداران پیـروز           
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پذیرفت و ایـن امـر بـراي      میسیاسی شیخ را نیزمسعود علاوه بر تابعیت معنوي تابعیت مادي و    

از این رو مسعود با مشاهده آغاز پیروزي جـوري را بـه             . فرمانرواي سربداري غیر قابل تحمل بود     

قتل رسانید تا بقیه عملیات به نام خودش تمام شود اما مسعود در معـادلات خـود اشـتباه کـرد                     

: 1371ی،  نبیـا (ه جنگـاورانش شـد    چون که قتل شیخ جوري سبب دو دستگی و تضعیف روحی ـ          

788-787.(  

در این جنگ هفت هزار از طرفین کشته شدند و امراي سربداري که بـه دسـت کرتیـان                   

یکی از شاعران درباري هرات کـه از        . افتادند به جز ابن یمین شاعر سربداري مابقی کشته شدند         

  .کند  میف، ترکان و مغولان بود اهمیت این نبرد را چنین توصیکرت الحامیان 

  ران نزديـــــوز تیغ یلی گردن شی              گر خسرو کرت بر دلیران نزدي

  یکبار ترك دگر خیمه به ایران نزدي             رــاز بیم سنان سربداران تا حش

  )3712/7: 1380میرخواند، (

 خـود   دانند اما آنـان نتوانـستند از پیـروزي          می اکثر مورخان فاتح این جنگ را سربداران      

بهره کافی را ببرند و در حالی که دیگر نتیجه جنگ بـه نفـع آنـان خاتمـه یافتـه بـود بـا اقـدام                  

ناسنجیده خود در قتل شیخ جوري سبب بروز اختلاف و بی نظمی در اروي خود شدند و قبل از               

اینکه کرتیان تلافی شکست کنند با عجله میدان عملیات را ترك کرده و به سمت سبزوار عقـب             

  .ی کردندنشین

. شـود   مـی پیامدهاي جنگ زاوه، براي سربداران ناخوشایند بود که به مواردي از آن اشاره  

شکست و عقب نشینی سربداران آن هم به شکل غیر منتظرانه در برابر کرتیـان از وقـایع تلـخ و          

خـسروي،  . (گزنده این دوره تاریخ بود و این شکست دل هواداران نهـضت را بـه سـختی فـشرد                  

1377 :36.(  

از منظر تاریخ ادبیات ایران فاجعه این جنگ کم شـدن دیـوان اشـعار ابـن یمـین شـاعر                     

دانسته در  .  م   1343 ق. هـ 743سربداري بود خوافی بعد از اینکه تاریخ این جنگ را دهم صفر             

  :این مورد به نقل از ابن یمین آورده

  اد وزان پس کس زو نشانی ند          به چنگال غارت گران افتاد

  )63: 1339خوافی، (
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کرتیان از آن پس با حملات پی در پی بـه مرزهـاي خراسـان، مـشکلات فراوانـی بـراي                     

. سربداران فراهم کردند و توانستند تا حمله تیمور به ایران با استقلال کامل ادامه حیـات دهنـد                 

 نوشـته بـود   این بطوطه که چندي بعد از واقعه زاوه به این قلمرو سفر کرده، در مورد سـربداران                

داشتند و سوداي برانداختن ریشه تسنن از خراسان        ) تشیع( این قوم جملگی مذهب رفض    « که  

کـه  .... گرداننـد ) شیعی(خواستند آن دیار را یکپارچه تابع کیش رافضی         می پختند و   می را در سر  

  )464: 1370ابن بطوطه، . (»خدا اهل سنت را به دست معزالدین یاري داد

اي ایـن جنـگ اینکـه شـهرت و آوازه سـربداران را کـه بعـد از پیـروزي             از دیگر پیامـده   

طغاتیموریان حاصل شده بود بی اعتبار ساخت و نیز از رواج و گسترش تشیع درشرق کاسـت و                   

 را اعتبار و حیثیت     کرت  الاین جنگ   . کرتیان پیش از حد بر آزار خود نسبت به شیعیان افزودند          

ار را فرصت تجدید حیـات سیاسـی داد و سـربداران بـه     سیاسی مذهبی بخشید و دشمنان سربد     

ناچار قدرت کرتیان درشرق را پذیرفتند و همچنین آنان رهبر مذهبی خود را از دسـت دادنـد و                   

سیاسی و مذهبی درویـشان و اختیـارات   هاي  بر بار سیاسی نهضتشان افزوده شد و دامنه فعالیت     

  ).108-109: 1375نبئی، (آنان محدود شد

ملک معزالدین طی حکومت طولانی خود    . ، مهمترین نزاع بین دو حکومت بود      جنگ زاوه 

با اکثر امراي سربداري معاصر بود اما وي سبب مشکلات فراوانی که در امور داخلی و همچنـین                   

مبارزات با امیر قزغن و سایر امراي خراسان داشـت دیگـر فرصـت چنـدانی جهـت درگیـري بـا               

به جهت جلوگیري از افزایش قـدرت سـربداران واکـنش        ها    زمانتنها برخی   . سربداران را نداشت  

داد براي نمونه زمانی که خواجه شمس الدین قصد تصرف طـوس را نمـود ملـک              می هایی انجام 

معزالدین با لشکر خود جهت تصرف فراه جرد به آنجا رفت خواجه شمس الدین با اطلاع از ایـن                   

ن کوتوال قلعه طوس مشغول محاصره آنجا بـود  خبر، در حالی که به سبب طغیان امیرعلی رمضا    

 ملک معزالدین نیز از ترس به هرات برگشت       . این جبهه را رها کرد و به سمت فراه جرد راه افتاد           

  ).175: 1363آژند، (

  را مهمترین و قدرتمنـدترین دشـمن خـویش تـشخیص           کرت  الامراي سربداري، ملوك    

عات بـا دیگـر همـسایگان هرگـاه خطـر آنـان را              داخلی یا مناز  هاي    دادند و در هنگام شورش     می

شـتافتند، البتـه بـراي ملـوك          مـی  کردند مقابله را اولویت دانسته و به جنـگ آنـان            می احساس

 نیز بعد سقوط حکومت ایلخانان، مهمترین دغدغه سربداران بودند و گاهی مجبور بودنـد  کرت  ال
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ی قلمرو خود چون توابع خـواف،    خود عمل کنند و حتی برخی نواحی غرب       هاي    بر خلاف خواسته  

  .تربت جام را به نفع سربداران از دست دادندهاي  سرخس، فراه جرد و برخی بخش

منازعات بین دو حکومت در دوره آخرین فرمانروایان آنها خواجه علی موید و ملک غیاث               

  .بودعلل این درگیري نیز چون منازعات قبل سیاسی و مذهبی . الدین نیز به شدت تداوم یافت

علی موید مملکت خراسان از بسطام تا فرهاد جرد را تحت تصرف خود درآورد و خطبه و                

 )ص(سکه آن مواضع را به نام خود کرد و اظهار مذهب تشیع و دعـوي محبـت خـانواده پیـامبر      

کشیدند کـه امـام     مینمود و مردم مدتی مدید اسبی آراسته هر روز          می کرد و در آن باب غلو      می

آید و این اسب را براي او زین کرده ایـم و چـون            می بیرون) عج(واهد کرد و مهدي   عصر ظهور خ  

قلعه فرهاد جرد را ملک معزالدین عمارت کرده بـود از ایـن رو ملـک غیـاث الـدین نیـز مـدعی                   

  ).451: 1380حافظ ابرو، (تسخیر نیشابور شد

و از سویی ملوك کـرت سـنی حنفـی بودنـد زمـان حکومـت ملـک غیـاث الـدین فقهـا                 

دادند که بر ملـک       می دانشمندان مدرسه نظامیه هرات و فقهاي نظامیه نیشابور و سرخس فتوي          

اسلام واجب است که دفع این طایفه کند قلع و قمع سربداران که مبتـدع هـستند بنـابر اصـول           

مذهب اسلام واجب است با صدور این فتواها ملک غیاث الدین با لـشکریان هـرات بـراي قلـع و                    

. ان و گسترش قلمرو خود به سوي سبزوار، بلـوك بیهـق و نیـشابور علـم برافراشـت                  قمع سربدار 

  ).273: 1348امام، ( ملک غیاث الدین چهاربار به نیشابور و توابع بیهق لشکرکشی کرد

جنگ اول، ملک غیاث الدین با لشکریانش به سمت نیشابور حرکت کرد و چـون خبـر                  -1

شجاع خود را از سبزوار به نیـشابور فرسـتاد تـا در             هجوم وي به علی موید رسید فوجی از مردم          

 .استحکام شهر بکوشند در هر حال هجوم نخستین ملک غیاث الدین بی حاصل بود

آنان طی نبرد دوم نیشابور را محاصره کردند که چهل روز طول کشید و چون موفق به                  -2

برآوردند و عجیـب    فتح شهر نشدند لشکر غیاث الدین به اطراف و جوانب رفته و دست به غارت                

آن که این معنی را به موجب فتواي فقهاي نظامیه بد نمی دانستند و بی آنکه فتحی روي نماید                   

 .ملک به هرات برگشت

موسم بهار سال دیگر، به قلمرو سربداران تجاوز کردند که باز هم نتیجه اي جز خرابـی              -3

 یزها انباشته و درختـان از بـیخ  و غارت نداشت لشکریان ملک باغات را بریده، عمارات کندند، کار 

 .کندند می
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اي مـردك   : برخی گویند که ملک غیاث الدین به یکی از اهالی روستاهاي نیشابور گفـت             

غـلات  « : بناي مسلمانان بر چند چیز است؟ جواب داد که بر مذهب ملـک بـه سـه چیـز اسـت              

ملک از ایـن سـخن   » تنمسلمانان، چرانیدن و کاریز را انباشتن و درختان قدیم و جدید را انداخ        

  ).3725 -3726: 1380میرخواند، (ناراحت شده و به هرات برگشت 

ق که اسکندر شیخی پسر افراسیاب جلاوي به سببی از مازنـدران بـه              .  ه 777در سال    -4

خراسان آمد و با درویش رکن الدین جوري اتفاق کرد و موید قصد ایـشان کـرد و چـون قـدرت              

فارس نزد شاه شجاع پناه برد و اسکندر شیخی با هزاره خود بـه              مقاومت نداشتند رکن الدین به      

هرات نزد ملک غیاث الدین آمد ملک او را تعظیم کرد و همه مردم او را انعام فرمود سپس ملک                    

غیاث الدین با اسکندر جلاوي عزم نیشابور کرد و همزمان از آن سو نیز درویش رکـن الـدین بـا             

و بـدین   . ا کمک یکدیگر نیشابور را به تصرف خود درآوردند        سپاه کمکی شاه شجاع در رسید و ب       

 ).31: 1339اسفزاري، ( شکل بر شوکت و عظمت ملک غیاث الدین افزوده شد

 ذکر این نکته ضروري اسـت       کرت  الدر مبحث پایانی مباحثات بین حکومت سربداران و         

 کـرت  الب امـراي   درگیري بین دو حکومت جنبه سیاسی و مذهبی داشته اسـت و اغل ـ             غالباًکه  

آغازکننده جنگ بودند آنان به سبب حکومت طولانی شـان و تجربـه در امـر حکومـت داري در                    

  .منازعات با سربداران بهره بیشتري عایدشان شد

  .پردازیم  میبا امراي طغاتیموریان و جانی قربان حال به بررسی روابط سربداران

بسیار روشن است که جرقه قیام سربداران با واکنش علیه ظلم وستم ایلچیان مغول آغاز                

امیر عبدالرزاق ابتدا علاء الدین محمد حاکم گماشته شده مغـولان در خراسـان را شکـست                 . شد

امیر مسعود نیز در ابتداي حکومتش امر ارغونشاه جانی قربان را شکـست             . داده و به قتل رسانید    

دانست و اکثر امراي خراسان نیـز    میز آنجا که طغاتیمورخان خود را مدعی ایلخانان    سختی داد ا  

سـران سـربداري در   هـاي   تابعیت او را پذیرفته بودند از این رو نمی توانست نـسبت بـه واکـنش     

  .مبارزه با عناصر مغول بی تفاوت باشد لذا درگیري بین آنان اجتناب ناپذیر شد

جلایریـان  (غرب ایـران هاي  مکرر طغاتیمور از حکومتهاي  تاز دلیل نزاع بین آنان شکس   

بود و زمانی که در نبرد سوم علی گـاون بـرادر طغـاتیمور از امـراي عـراق شکـست              ) و چوپانیان 

خورد خواست بر مهمی اقدام کند که دافع شرمندگی او باشد از ایـن رو جبهـه جنـگ بـا شـیخ       

امیـدواریم  . ود کـه شـما متابعـت او کنیـد         حسن جوري فرستاندند که پیش از این پادشاهی نب ـ        
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اکنون طغاتیمورخان بر سریر عزت متمکن شده حال وظیفه شماست که اطاعـت و برتـري او را                  

بر خود واجب و لازم بشمارید شیخ حسن جوري فرمود که پادشاه و ما را اطاعـت خـداي عـز و                      

ن معنی کند عاصی باشد و      باید و هر که خلاف ای       می یابد کرد و مقتضی قرآن مجید عمل        می علا

زندگانی ) ص(بر دیگران واجب است که به دفع او قیام نمایند اگر پادشاه به فرموده خدا و رسول                

چون طغماتیمورخـان ایـن پیـام    » فرماید ما همه متابعت کنیم و الا شمشیر در میان خواهد بود      

هم کـرد و بـه عـزم رزم     ایشان سر یاغی گري دارند از این رو سیاهی انبـوه فـرا            : بشنید گفت که  

سربداران روان شدند شیخ حسن و امیر مسعود نیز با سپاهیانش به جانب مازندران روانه شـدند                 

و ایلچی پیش ایلخان فرستادند که اگر شما و ما به فرمان خداي بـزرگ عمـل نمـاییم حـرب و                      

ور خطاب بـه  طغاتیم. خود ریختن از میان برخیزد و هر که سرکشی کرد به فعل خود گرفتار آید   

خواهید که ما را مامور امر خود گردانید و مردم را فریـب               می شما مشتی روستایی  : آنان گفت که  

دهید لذا جنگی بین دو حکومت در کنار رود اترك واقع شد و در آن جنـگ علـی گـاون بـرادر                       

 -451: 1380میرخوانـد،  ( ایلخان به قتـل رسـید و طغاتیموریـان بـه شـدت شکـست خوردنـد              

450/8(.  

با این پیروزي آوازه ایشان به اطراف عالم منتشر شد اکابر و اشراف خراسان از روي میـل                

یا اجبار فرمان امیر وجیه الدین مسعود را امتثال نمودند و کار سربداران بـالا گرفـت و ایـشان را      

  ).174: 1353سمرقندي، ( و درگاه و پایه و دستگاه پیدا شد در

کـه مـسعود در      طغاتیمورخان بعد نبرد زاوه رخ داد زمانی      جنگ دیگر بین امیر مسعود و       

کرد طغاتیمور از فرصـت بهـره بـرد و موفـق شـد               می جبهه شرقی خود با ملک معزالدین مبارزه      

مـسعود  . نواحی را که در جنگ قبلی با مسعود از دست داده بود دوباره تحت تصرف خود ردآورد      

ت در این جنگ نیز طغاتیمور شکست خـورد و بـه   بعد پایان جنگ زاوه به مقابله طغاتیمور شتاف      

گرگان، استرآباد، قـومس و سـمنان در        هاي    ملوك مازندارن پناهنده شد با این پیروزي سرزمین       

منازعـات بـین دو حکومـت همچنـان     ) . 110: 1375نبئی، ( زمره تصرفات سربداران قرار گرفت  

ه یحیـی کرابـی اتفـاق افتـاد قتـل        تداوم داشت و مهمترین حادثه اي که زمان فرمانروایی خواج         

هـر  . طغاتیمورخان به دست سربداران بود که با حکومت ایلخان طغاتیمور در منطقـه پایـان داد               

چند حکومت ایلخانی با مرگ ابوسعید پایان یافت اما وجود برخی مدعیان چون طغاتیمور حاکم               

ر امراي خراسان احترامـا وي  استرآباد، گرگان و دشت که نام امیرانی چون ارغوانشاه مغول و دیگ      
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ها باشد طغاتیمور از     نامیدند سبب شد که هنوز نامی از حکومت ایلخانی بر سر زبان             می را ایلخان 

آغاز ظهور نهضت سربداران پیوسته از ایشان آسیب دیده و ضرب شصت آنها را چشیده بـود و از        

 در میادین نبرد نتوانسته بود      ایشان بیمناك بود و مدام در پی فرصتی بود که تلافی کند و چون             

 شـد در واقـع بـه خدعـه و نیرنـگ متوسـل               می حریف سربداران شود از راههاي دیپلماسی وارد      

 شد ضعف و فتـوري در     می شد کلا سیاست وي درقبال سربداران چنین بود که هرگاه متوجه           می

 مـی کـرد     دستگاه سربداران حاصل شده است به تدارك حمله می پرداخت و زمانی که احساس             

  ).74: 1351پطروشفکسی،.(از در سازش و مصالحه وارد می شداند  ایشان قدرتمند شده

چنان که طغاتیموریـان بعـد شکـست از مـسعود قدرتـشان کاسـته شـد ولـی در زمـان                      

 کلواسفندیار و علی شمس الـدین توانـستند دوبـاره نـواحی از              ،جانشینان ضعیف مسعود آیتمور   

 و زمان خواجه شمس الـدین چـون احـساس کردنـد سـربداران               دست رفته خود را تصرف کنند     

طغاتیمور با خواجه شمس الدین صلح و حتی قبول کرد تمام نواحی کـه  اند   دوباره قدرتمند شده  

مسعود تسخیر کرده بود در زمـره متـصرفات سـربداران باشـد تـا اینکـه خواجـه یحیـی حـاکم                  

را علیه خویش برانگیخت ولی انـدك بعـد   سربداران شد یحیی هر چند در ابتدا سوء ظن ایلخان   

ضرابخانه هاي سربداران را که حدود یک دهه از کار افتاده بود فعال کرد و سکه هایی در تأییـد                    

یحیی توانـست بـا     . سلطنت طغاتیموریان ضرب نمود و به خزانه طغاتیمور در خراسان واریز کرد           

-166: 1361اسـمیت،  ( رف کنـد این اقدامش سوءظن طغاتیمور را نسبت به خود تا حدي برط ـ       

با این حال همچنان دو قدرت درصدد نابودي همدیگر بودنـد و منتظـر فرصـت مناسـبی                  ) 165

ابتدا طغاتیمور دست بـه کـار شـد وي چنـد بـار در بـین       . بودند تا اندیشه خود را عملی نمایند      

  .مکاتبه و مراسله اي قطعه شعري را به یحیی نوشت

  رــــــــ کار بزرگ را نتوان داشت مختص                شــسر مکگردن بنه جفاي زمان را و 

  چون صعود خرد باش و فرو گیر بال و پر                  سیمرغ وار چون نتواند کرد، قصد قاف

  رــــــــــتا در سرت نشود صد هزار س                   ال راــــبیرون کن از دماغ، خیال مح

  رــــــــــتا در سرت نشود صد هزار س                   ال راــــخیال محبیرون کن از دماغ، 

  :خواجه یحیی نیز در جواب نوشتند

  راضی چرا شویم به هر کار مختصر                   جفاي زمانه را،گردن چرا نهیم

   سیمرغ وارزیر پر آریم خشک و تر                  دریا و کوه را بگذاریم و بگذریم
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  رـیا مرد وار در سر همت کنیم س                   با بر مراد و سر گردن نهیم پاي

  )300: 1304غفاري کاشانی، (

در تاریخ سربداران آمده که هر سال به جهـت ملازمـت و تجدیـد عهـد؛ سـربداران نـزد                     

 طغاتیمور خان می رفتند و چون نوبت حکومت به یحیی رسید به دستور اسـتمرار بـه ملازمـت                  

اما با بررسی منابع معلوم مـی شـود چنـین رسـمی کـه               ) 178: 1338سمرقندي،( .خان شتافت 

امیران سربداري جهت تجدید عهد خود به دربار ایلخان رفته باشند وجود نداشـته وایـن قـضیه                  

تنها در زمان یحیی صورت گرفته است در هر حال امیر یحیی به رسم ایلچـی بـا سیـصد بهـادر               

ــشکر طغـــاتیمور       قـــصد اردوي ایلخـــان   کـــرد و در ســـلطان دویـــن اســـتراباد بـــه لـ

و ایلخان طغاتیمور بـه سـبب ورود امیـر یحیـی و لـشکرش        ) 258ك  1351سمرقندي،.(پیوست

ترتیب داد روز سوم خان براي یحیی طوئی پادشاهانه ترتیب داد و جهـت           ) جشن ها (طوي هاي   

 مستقر خود بر تخت سلطنت جلـوس        او و ملازمان و امراي او شامیانه برافراشته بودند و خان در           

کرد و حافظ شغانی نام سرهنگی در پهلـوي خواجـه یحیـی و جمعـی دیگـر حـدود هـزار نفـر                        

اطرافش نشسته بودند در این بین قضیه توطئه سربداران یا بـه نـوعی پیـشدستی آنـان صـورت             

  .گرفت

عهـد و   در آخر روز سوم طوي، حافظ شغانی و محمد حبش از سربداران گفتند هنوز که                

پیمان نکرده ایم و ایمان در میان نیامده در اثناي آش کـشیدن مـا مـی تـوانیم پادشـاه را دفـع             

میـر  .(کنیم و ایلخان نیز اندیشیده بود که چون از طوي فارغ شود کار سـربداران ر یکـسره کنـد      

ا لذا زمانی که ایلخان بر تخت سلطنت جلوس کرده و امرا و بزرگان طغ             ) 4519/8: 1380خواند،  

تیمور خان و نیز یحیی و شماري از سپاهیانش در آن حضور داشتند امیر یحیی حافظ شغانی را                  

گفت امروز این مغولی را می توان کشت حافظ شغانی گفت در خاطر م نیز ایـن معنـی گذشـته            

پس یحیی حافظ را گفت تو روان شو مردم خواهند گفت که تو سخنی داري، گستاخانه خـود را        

 گردان و ضربتی بر او زن تا من نیز مدد به تو کنم و کـار او را بـه آخـر رسـانم و         به خان نزدیک  

حاجبـان  . نوکران هم در این حال بیکار نخواهند نشست و حافظ شغانی به طرف خان روان شـد            

خواستند تا او را منع کنند خان فرمود که بگذارید شاید که التماس داشته باشد به عرض رساند                  

نی به خان نزدیک شد کارد بر کشید و خان را زخم زد و امیر یحیـی نیـز بـا                   و چنین حافظ شغا   

سرعت عمل خود را به خان رسانید و تبرزین بر سر خان زد و نوکرانش همگی حملـه کردنـد و                     



»المللی سربداران  بین  کنگره همایش علمی مقالاتمجموعه«نامه پارسایی و آزادگی   398 

جمعی که به خان نزدیک بودند جمله فرار بر قرار ترجیح دادند و به این صورت طغا تیمور خان                   

  ).178-179: 1388،سمرقندي.(  بوده استق. هـ 754قعه به قتل رسید تاریخ این وا

وجه اشتراك روایات در قضیه قتل ایلخان طغاتیمور خان چنین است که این جـشن بـه                 

ابتکار و دعوت طغاتیمور برپا شده بود و هدف اساسی آن فریب دادن سربداران و التزام ایشان به              

اما امیران سربداري پیـشدستی کردنـد و        . استپذیرفتن پیمانی تحقیرآمیز یا قتل عام آنها بوده         

و در نتیجه شکـست و انهـدام بـه دسـتگاه طغـاتیمور راه               اند    عذر آنها را به خود آنها باز گردانده       

یافته وآخرین ایلخان و دستگاه سلطنتی اش چنین نابود شد و هر چند نتیجه این اقـدام ریـشه                   

ان مغول زده نبوده بـه هـر حـال آنچـه در     کن شدن سنتها و فرهنگ مغولی در گوشه و کنار ایر        

اکثر روایات مشترك است همین موضوع دعوت و عقد قرارداد و توطئه علیه سـربداران بـود کـه             

  ).80: 1375شهرستانی،.(سرانجام به پیروزي سربداران و قتل طغاتیمور خان منجر شد

ن آشـام  ن بودنـد چـون ضـرغام خـو    سـربداران کـه در بیـرو    « با مشاهده قتل طغاتیمور     

شمشیرها کشیده برهیچکس ابقا نکردند و از خاص و عام خلقی بسیار کشتند پسران              ) جان بنی(

طغاتیمور خان و هر که توانست گریخت پهلوان سربدار گرگ وار در گوسفندان ترکی افتادنـد و                 

هـد  به تهور و تنمر چنین کار از پیش بردند که تا انقراض عالم ذکر آن از روي روزگار محـو نخوا           

  ».و به لحظه اردوي پادشاه چنان خوار و ناچیز شد. شد

سربدران اکثر آن ولایت را به سم ستوران ویران کردنـد و هـر              ) 258: 1353سمرقندي،(

گله که در گیاه زار آن مراعی یافتند براندند و در آن قضیه غنیمتی تمام به دسـت آنـان افتـاد و        

: 1363آژنـد بـه نقـل از ابـرو،    .(راف و اکنـاف برسـید  کار ایشان دوامی گرفت و آوازه ایشان به اط        

184(  

بدین شکل یحیی توانست با درایت خویش ایلخان طغاتیمور را بـه قتـل برسـاند و بـراي       

همیشه این رقیب سیاسی خود را از صحنه روزگار محو نماید و قلمرو ایلخان را ضـمیمه قلمـرو                   

مور در خراسان و گرگان به سـربداران   سربداران کرد این فتح سبب شد سرتاسر متصرفات طغاتی        

  )117: 1375نبئی،.(تعلق گیرد

سربداران بدون کوشش و به آسانی توانستنند آخرین تکیـه گـاه دولـت مغـولی ایلخـان                  

هلاکویی را نابود کنند آنان با ویران ساختن این آشیان ددان و راهزنان کاري بـزرگ و برجـسته             

  )134: 1344حقیقت،( .انجام دادند



 399  هاي معاصر خراسان مناسبات و روابط حکومت سربداران با حکومت

غاتیمور و پاشیده شدن قشون او سربداران را قادر ساخت که دوباره آن مناطقی را               قتل ط 

که امیر مسعود زمانی از آنها گرفته بود در زمره متصرفات خویش درآورند ایـن پیـروزي بـسیار                    

از فتوحات زمـان مـسعود بـود زیـرا سـبب پراکنـدگی دشمنانـشان شـد و           تر    مهمتر و با اهمیت   

اي رهبرانی نبودند که از نظر اعتبـار برتـر از طغـاتیمور باشـد لـذا دیگـر                   همچنین آنها دیگر دار   

قدرت هیچ اتحادي را نداشتند و مهمتر اینکه یحیی اشـتباه مـسعود را در حملـه بـه مازنـدران                     

  ).170: 1361اسمیت،.(تکرار نکرد

در پایان این مبحث می بایست به این نکته اشاره کرد که سقوط ایلخانان باعـث واژگـون     

سـنن و شـیوه کـشورداري مغـول همچنـان در          . شدن بساط سادت مغول در سراسر ایران نـشد        

محفوظ ماند به خصوص نواحی که زمام امور در اختیار اعیـان صـحرا نـشین و        ها    برخی حکومت 

لشکري مغول و ترك بوده از جمله قلمروي جلایریان و متصرفات جانی قربان در شمال خراسان                

  )422: 1346پیگولوسکایا،.(ورداین نفوذ به چشم می خ

جریان قتل ایلخان در اشعار شاعران نیز بازتاب یافته، ابـن یمـین در ایـن مـورد سـروده                    

  :است که 

  ریشه دولت منحوس طغاخان تیمور           سربداران دلیر و از ایران کندند

 ملک الشعراي بهار نیز به مناسبت قتـل ایلخـان طغـاتیمور بـه دسـت سـربداران چنـین         

  سروده است 

  زوارـــار ظلم آشفتند اندر سبـــــز فشــــک        رانند آل سربدارـــــــرار ایـــرود احـــس

  ارــري کردن بیرون از شمـــوز دهاقین لشک         د و بس شهر و دیارـــشهر نیشابور بگرفتن

  زارــ بود در این مرغآخرین خرس مغول او و         زي به گرگان شهریارـــبد طغاتیمور چنگی

  همچو شیر شرزه خونش را به خاك آمیختند          ریختند سربداران بر سرش در خاك گرگان

  )205: 1363حقیقت، (

 یکی از امراي وي به نام امیر ولی توانست نیروهـاي            ،چندي بعد از قتل ایلخان طغاتیمور     

تـصرف قلمـروي طغاتیموریـان     پراکنده طغاتیمور را جمع آوري کند وي جهت ایجاد حکومت و            

ناگزیر به جنگ با سربداران بود هنگامی که امیر ولی قصد تسخیر استراباد کرد علـی بـن قلنـدر       

چون از اقدام امیـر ولـی متوجـه       . سربداري که به موجب حکم حسن دامغانی حاکم استراباد بود         

فـت امـا امیـر ولـی و         شد براي یکسره کردن کار امیر ولی با پانصد نفر مغرورانـه بـه جنـگ او ر                 
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متابعان او بر لشکر علی بن قلندر پیروز شدند و اکثري از سربداران را به قتل رساندند و از سبب                    

و استعداد آنان تمام آنچه بود در اختیار سپاه امیر ولی قرار گرفت و انتشار این خبر سبب شکوه                   

: 1380حافظ ابـرو،  ( به وي شد     امیر ولی و نیز پیوستن متعلقان طغاتیموریه و مردم هزاره ایشان          

315(  

سپس ابوبکر شاسمانی حاکم سربداري شاسمان، با دو هزار سواره و پیاده به جنـگ امیـر      

رفته و همان آغاز جنگ فرار کرده و به سبزوار برگشت از این رو خواجـه حـسن دامغـانی امیـر                       

زانه استرآباد کرد ایـن بـار       سربداران وي را با پنج هزار سپاهی دوباره جهت مقابله با امیر ولی رو             

جنگ بین امیر ولی و ابوبکر شاسمانی در سلطان دوین رخ دادکه بر حسب تقدیر خـوفی عظـیم      

تـات  (بر دل سربداران افتاد و مردم امیر ولی با مشاهده این وضـع یکبـاره فریـاد برآوردنـد کـه                      

ابوبکر شاسمانی نیز خود    . و با این تدبیر سربداریه رو به گریز نهاد        . یعنی تازیک بگریخت  ) فاشتی

بر آب گرگان زد اما نتوانست بیرون آید و به دست سپاهیان امیر ولی سرش را از تن جدا کردند                    

) 367: 1362خوانـدمیر، (و خلقی کثیر از سپاه سربدار کشته شدد و مابقی به خراسان برگشتند              

سربداران را مجال آن نشد کـه  خبر این پیروزي موفقیت امیر ولی را در مازندران بالا برد و دیگر     

از وي انتقام بگیرند چون امیر ولی به حکومت استراباد رسیده بود؛ امیر ولـی در زمـان حکومـت      

خواجه علی موید نیز توانست دامغان و بسطام را نیز از متـصرفات سـربداریه تـصرف کنـد و بـه                    

: 1380حـافظ ابـرو،   .(آورد فیروزکوه تا ري و رستمدار را در زمره قلمرو خویش در           ،تدریج سمنان 

317-316.(  

با ظهور تیمور، امیر ولی قلمرو خویش را از دست داد و امیر تیمور حکومت این ناحیـه را    

دوباره به فرزندان و نوادگان طغاتیمور خان سپرد که آنـان بـه ترتیـب لقمـان، پیـرك پادشـاه و         

 سلطان علی بن پیرك بودند آخرین

هنگـامی کـه   . ریان در زمان حکومت شاهرخ تیموري بود ارتباط بین سربداران و طغاتیمو    

سلطان علی سبزواري از احفاد وجیه الدین مسعود به تاسی از نهضت سربداران توانست آخـرین                

جنبش را علیه تیموریان راه بیاندازد و چون امراي شاهرخ امیر مضراب و امیر سـید خواجـه بـه                    

یمور نیـز بـه کمـک سـربداران آمـد تـا بـا اتحـاد                 مقابله او شتافتند پیرك پادشاه از احفاد طغات       

همدیگر سپاهیان تیموري را شکست دهند اما آنـان بهـره اي از ایـن اتحـاد نبردنـد و شکـست                      

  ).210: 1363آژند، ( خوردند
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در بحث مناسبات سربداران و جـانی قربـان ذکـر ایـن نکتـه ضـروري اسـت کـه امـراي               

بودنـد و در  تر  موفقها   حکومت مقایسه با دیگر     خود با این حکومت در    هاي    سربداري در درگیري  

مهمترین جنگ بنی آنان زمـان      . عین اینکه تلفات کمتري متحمل شدند بیشترین بهره را بردند         

حکومت امیر مسعود و امیر ارغوانشاه به وقوع پیوست و سربداران توانستند کاري بسیار شـگرف                

 که حدود هفتاد هزار بودند با دو هزار پیاده          انجام دادند به طوري که که در یک روز سه لشکر را           

  ).56: 1339خوافی، (و سوار فراري دادند و مال و استعداد تمام به دست سربداران افتاد

سربداران نیشابور را براي همیشه از تصرف جانی قربان خارج کردند اما طوس بیـشتر در                

 الدین علی و خواجه کرابـی       تصرف امراي جانی قربان بود و امراي سربداري چون خواجه شمس          

  .و دامغانی تنها زمانی اندك توانستند طوس را به تصرف خود درآورند

در قــسمت پایــانی ایــن روابــط اشــاره اي بــه مناســبات بــین حکومــت جــانی قربــان و  

ارغوانشاه از امرایی بود    . طغاتیموریان داریم آنها همواره روابطی نیک و حسنه با یکدیگر داشتند            

ی طغاتیمور را تایید کرده بود و نیز دو حکومـت ریـشه اي مغـولی داشـتند از ایـن رو                      که ایلخان 

 داد حکومـت دیگـري بـه کمـک          مـی  منازعه اي روي  ها    حکومتهرگاه بین یکی از آنان با دیگر        

سه گانه طغاتیمور با امراي عـراق و غـرب ایـران، ارغوانـشاه     هاي  شتافت براي نمونه در جنگ  می

فرستاد اما زمانی که درگیري بین امیرمـسعود و امیـر ارغوانـشاه رخ                می کمکسپاهیانی را براي    

  .داد طغاتیمور به سبب درگیري در جبهه غرب نتوانسته بود به کمک ارغوانشاه بیاید

در تحلیل کلی این قسمت بایستی بـه ایـن امـر اشـاره کـرد کـه درگیـري دائمـی بـین                    

بین آنان علاوه بر غارت و ویرانی سـبب         هاي    گاصلا به نفع خراسان بزرگ نبود و جن       ها    حکومت

تحلیل رفتن قوایشان شد از این رو زمانی که بافاتح خون آشام دیگري چون تیمور مواجه شـدند   

) 780 -736(دیگر قدرت مقابله نداشتند و سبب شد تا خراسان تنها بعد از حدود پنجـاه سـال                  

  .دوباره به تسخیر بیگانگان درآید

  

 گیري جهنتی

) هـا      طغاتیموریـان و جـانی قربـان       ،کـرت   ال ،سـربداران (ي این دوره خراسان     ها  تحکوم

گاه یکدیگر را تایید نمی کردند لذا بین آنها همواره جنگ و ستیز برقرار بود حملات آنها بـه       هیچ

قلمروي هم علاوه بر اینکه ویرانی و غارت خراسان را رقم زد سبب به تحلیل رفتن قوایشان شـد            
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ی از آنها براي مقابله با دیگري و حفظ حکومت خویش از امیر تیمور تقاضاي کمـک              چنانکه برخ 

داشـته و از زیـر   ها  و در حالیکه مردم ایران خاصه خراسان هنوز هجوم مغول را در خاطره       کردند

بیرون نیامده با هجوم تیمور مواجه شدند حملاتی که بلحاظ کشتار و ویرانی دست              ها    آن ویرانی 

ي محلی در خراسان و سایر نقاط ایـران  ها حکومت مغول نداشت و با هجوم تیمور    کمی از هجوم  

 .به پایان عمر خود رسید 
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